
مســـابقه‌ی ماراتن بیش‌تـــر بهانه‌ای بود برای امکان ســـفر 
و دیـــدن کـــره شـــمالی. به‌جز یکـــی،دو نفر کـــه تخصصی 
می‌دویدند، بقیه مثل من گردشـــگر بودند. بالاخره ســـوارِ 
هواپیما شـــدیم. باورکردنی نبود. انگار پایمان را گذاشته 
بودیـــم روی خاک کره شـــمالی. همه‌چیز عـــادی بود ولی 
انـــگار ما عادی نبودیـــم. مهماندارهـــای هواپیما بیش‌تر 
شـــبیه خدمتـــکاران بودند. احترام بســـیاری قائـــل بودند. 
ورزشـــکارهای کره‌ای که ســـوار شـــدند، با دقت نگاه‌شـــان 
کـــردم. ردیف صندلی‌هایشـــان با ما فرق داشـــت. همه‌ی 
تـــاشِ مهمـــان‌داران این بود کـــه کم‌ترین ارتبـــاط را با ما 

باشند. داشته 


